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  :چكيده

كــه  اشــاره شــده» قــرآن كــريم«از دي در آيــات متعــد
در . ها و زمين را در شـش روز آفريـد  آسمان ،خداوند

ــات ــن آي ــارة  ،تفســير اي مقصــود از شــش روز و درب
ها و تنافي آن با قـدرت  چگونگي آفرينش تدريجي آن

. رخ داده استاختلاف نظر زيادي ميان مفسرين  ،الهي
مقصـود آن اسـت كـه طـول عمـر      به باور ملاصـدرا،  

است كـه هـر روز    شش روز ربوبي ،ها و زمينآسمان
كه يكي  ،وي نظريه خود را. آن معادل هزار سال است

حركت جـوهري اسـتوار    ، بر نظريةاز ابتكارات اوست
ضــمن يــادآوري نظــرات  ،ايــن مقالــه. ســاخته اســت

به شرح سخن در اين باب ترين شيعه و اهل سنّمفس ،
  .پرداخته استصدرالمتألهين 
رينش آفرينش، حركـت جـوهري، آف ـ   :واژگان كليدي

  صدراملا ،شش روزه
  

 

Abstract: 
It is alleged by several Quranic verses 
that the universe has been created by 
God in six days. In the exegeses of these 
verses, there are a number of different 
opinions about the meaning of “Six 
Days” and there are different 
explanations of the gradual creation of 
the universe and its inconsistency with 
the notion of divine omnipotence. 
According to Mullā Sadrā, “Six Days” 
means six “divine days” which is equal 
to 1000 mundane years. His idea about 
this issue, which is one of his 
innovations, is founded on the theory of 
the Substantial Motion. In this article, 
after reviewing Shiite and Sunni 
exegeses of aforesaid verses, I shall 
describe Mullā Sadrā’s idea about the 
issue. 
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  همقدم
 است آمده نكته اين »كريم قرآن« از متعددى آيات در
 آنچه و زمين و ها آسمان ،روز شش در ،خداوند كه
 ،بـراي نمونـه  . است آفريده ،شده واقع هاآن ميانرا 
إنَّ ربكـمُ االلهُ الّـذي خــلَقََ السـماوات و    «: فرمايدمي
 3در آيـة   ).54 آيـة / اعراف(» لأرض في سـتِـّةِ أياما

حديد  سورة 4 ، و آيةهود سورة 7، آية يونس سورة
در بعضي از آيـات،  . ذكر شده استنيز همين معني 
 سـت هاها و زمـين، آنچـه ميـان آن   علاوه بر آسمان

ــذي خـــلَقََ «: شــده، و فرمــوده اســتاضــافه  االلهُ الّ
ين » ـهَما فـي سـتِّــةِ أيـام   السماوات و الأرض و ما بـ

 38 و آيـة  ،سـجده  سورة 4 در آية). 59آية / فرقان(
  .استق نيز همين مضمون تكرار شده  سورة

 از چنـد جهـت مـورد ابهـام     آيـات  اين تفسير
 مختلفـى  نظرات ت،سنّ اهل و شيعه ميان در واست 

. گرديـده اسـت   ابهامات اين آيات مطرح براي حلّ
 نكـاتى  نيز )ع(اطهار ائمة از منقول روايات حتي در
 نكـات،  آندليـل   بـه  ،شـيعه  علمـاى  كه دارد وجود
  .اند داده ارائه آيات از مختلفى تفاسير

 اين آيـات  ابهام در تفسير گوناگون هاى جنبه
  :است چنين

 روزهــاى آيــا چيســت؟ روز شــش از مقصــود) 1
 آن، وسـيلة   به اكنون كهـ  زمين به مربوط معمولى

 يـا اسـت؟   مقصودـ  كنيم مى محاسبه را ماه و سال
 ،اين؟ روزهاي معمـولي در زمـين   از غير روزهايى

بر اساس هر بار طلوع خورشيد يا فجر آغاز شـده  
از در بسياري . يابدو با غروب يا مغرب خاتمه مي
و رود روز به كار مـي موارد نيز روز به معناي شبانه

  .گرددتا ابتداي روز بعد محاسبه ميروز از ابتدا 
روزهـا   ،زمـين  و ها آسمان خلق از قبل چگونه) 2

  است؟ شده گيرى اندازه
 زمـين  و ها آسمان همة است قادر كه وندىخدا) 3
 هـا آن آفرينش براى چرا بيافريند، لحظه يك در را

 ؟گذاشت وقت روز شش

   آيات تفاسيرـ 1
 هـا  پرسـش  ايـن  بـه  پاسـخ و  بررسىمفسرين، در 

اند كـه در ادامـه، بـه ترتيـب     نكاتي را توضيح داده
  .شوندبررسي مي

  ـ مقصود از شش روز چيست؟1ـ1
 همان ،مقصود كه معتقدند مفسرين از برخى) الف

 اهل علماى از. ماست ميان متداول زمينى روزهاى
به مجاهد نسبت داده شده اسـت   عقيده اين ت،سنّ
إن هذه السـتة  : و قيل«): 421: 4، ج1409طوسي، (

أيام هـي الأحـد و الاثنـين و الثلاثـاء و الأربعـاء و      
الجمعة، الخلق في يوم الخميس و الجمعة، فاجتمع له 

البتـه ذكـر   . »في قول مجاهدـ  فلذلك سميت جمعة
از جملـه   ،ممكـن اسـت مجاهـد    خواهد شـد كـه  

  .اندباشد كه نظري بر خلاف اين داشته كساني
در نيـز   )ع(بـاقر  و صادق امام از حديث چند

 اسـتفاده پاسخي  چنينها دست است كه از متن آن
را  اين نـوع روايـات   ،البته شارحان شيعه؛ شود مى
  :اندتأويل كرده» قرآن كريم«همانند نيز 

 )ع(سمعت أَبا عبداللَّه :اللَّه بنِ سناَنٍ قاَلَعبد ـ1
إِنَّ اللَّه خَلقََ الْخيَرَ يوم الْأَحد و ما كاَنَ ليخْلقَُ « : يقُولُ

    و ـدمِ الْأَحـوـي يف رِ وَلَ الْخيَنِ خَلَـقَ   الشَّرَّ قبَالْـإِثنْي
 ـ  ـا فاتَهخَلقََ أقَْو ينَ وضمِ الثّ الْأَرـوخَلَـقَ   ي ي و لاَثَـاء

السماوات يوم الْأَربِعاء و يوم الْخَميسِ و خَلقََ أقَْواتَها 
خَلقََ السماوات «: و ذلَك قَولُه عزَّ و جلَّ ،يوم الجْمعةِ

الْأَر امٍوَتَّةِ أيي سما فنَهيما ب و ض««.  
شـنيدم از امـام   : ان گويده بن سنعبداللّ: ترجمه

همانا خداوند خير و خوبى را «: فرمود كه) ع(صادق
و  شنبه آفريد و خدا چنان نبود كـه شـرّ  كدر روز ي

و در روز  .بدى را پيش از خيـر و خـوبى بيافرينـد   
و در روز  دآفري ـهـا را  زمـين  ،شـنبه و دوشـنبه  كي

هـا  و آسـمان  .ها را آفريدت و روزى آنقو ،شنبه سه
هـا را در  را روز چهارشنبه و پنجشنبه آفريد، و قوت

و اين اسـت گفتـار خـداى     ،روز جمعه خلق فرمود
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هـا و زمـين و آنچـه را در    آفريد آسمان«: و جلّ عزّ
، 1388كلينـي،  (» »سـت در شـش روز  ا آن دو انيم
  .)145: 8ج

رِوايةِ محمد بنِ إِسماعيلَ بنِ بزيِـعٍ عـنْ    في ـ2
عـنْ أَبيِـه عـنْ أَبِـي      محمد بنِ يعقُوب عـنْ شُـعيبٍ  

اللَّهدبقَـالَ  )ع(ع :»  لَـه ـ :قُلْـت  اس يـرْوونَ أَنَّ  إِنَّ النَّ
ص(النَّبِي( م اما صةً ومعسضاَنَ تمرِ رشْـريِنَ   نْ شَهع

مـا صـام    ،كَـذَبوا « :قاَلَ .»يوماً أَكثْرَُ مما صام ثَلاَثينَ
ولُ اللَّهسـةً   )ص(رصناَق ضلاَ تَكُونُ الْفَـراَئ اً وإلَِّا تاَم. 

مائةٍَ و ستِّينَ  إِنَّ اللَّه تبَارك و تَعالَى خَلقََ السنةََ ثَلاَثَ
  و ماوات الْـأَرض فـي سـتَّةِ أيَـامٍ      يوماً و خَلَـقَ السـ

نْ ثَلاَثا مزَهجَماً فحوتِّينَ يس ائةٍَ وـنةَُ ثَلَـاثُ   .مفاَلس 
مائةٍَ و أَربعةٌ و خَمسونَ يوماً و شَهرُ رمضاَنَ ثَلَـاثُونَ  

و  ،»و لتُكْملُـوا الْعـدةَ  « : يوماً لقَولِ اللَّـه عـزَّ و جـلَ   
لْكاَملُ تاَم و شَوالٌ تسعةٌ و عشرُْونَ يوماً و ذُو الْقَعدةِ ا

  و واعـدنا موسـى  « :ثَلاَثُونَ يوماً لقَولِ اللَّه عزَّ و جلَّ
  .»فاَلشَّهرُ هكَذاَ ثمُ هكَذاَ ،»ثلاَثينَ ليَلةًَ
د بـن اسـماعيل بـن      : ترجمه در روايـت محمـ

محمد بن يعقوب، از شعيب، از پـدرش، از  بزيع، از 
كـردم  ض به آن امام عـر  :آمده است) ع(امام صادق

هاى بيسـت   كنند كه روزهمردم چنين روايت مي« كه
هـاى   از روزه ،ماه رمضـان در ) ص(پيامبر ةو نه روز

) ع(امـام  .»سى روزه آن حضرت افزون بـوده اسـت  
رسول خدا جز به نحو كامل  .اند دروغ گفته«: فرمود

و تمام روزه نگرفتـه اسـت، و فـرائض و واجبـات     
سال را  ،زيرا خداى تبارك و تعالى ؛شودناقص نمي

ها و زمين را سيصد و شصت روز بيافريد، و آسمان
را از دخـول   در شش روز خلق كرد، و آنگـاه سـال  

اين سال سيصد و پنجاه بنابر .در اين شمار بازداشت
 ؛است، و ماه رمضـان سـى روز اسـت    روزو چهار 

و «: آن فرمـوده اسـت   ةزيرا خداى عزّ و جلّ دربـار 
است، و شـوال  و كامل به معنى تمام  ،»لتكُمْلوُا العْدةَ

زيـرا   ؛القعده سى روز اسـت يبيست و نه روز، و ذ

و واعـدنا  «: آن فرموده است ةخداى عزّ و جلّ دربار
بيسـت و نـه     گاهى ،اين ماهبنابر .»ثلاَثينَ ليَلةًَ  موسى

يعنـى يـك مـاه تمـام      ؛روز و گاهى سى روز است
ماه رمضان هيچ گـاه نـاقص    .قصاست و يك ماه نا

 »گــرددشــعبان هــيچ گــاه تمــام نمــي شــود، ونمــي
  ).170: 2، ج1404صدوق، (

كنـد مـاه   كه بيان مي ، از آن جهتاين حديث
بـه همـراه تعـداد     ،رمضان همواره سي روز اسـت 

فقهـاي  ميـان   يگري از احاديث، مـورد اخـتلاف  د
را  كسي آن شيعه بوده و بعد از شيخ مفيد، معمولاً

  .نپذيرفته است
إنَِّ «: قَـالَ  )ع(الصباحِ بنِ سيابةَ عنْ أبَيِ جعفرٍَـ 3

     ـيه راً وشَـرَ شَـهع اثنَْـي ورلَّ خلَقََ الشُّهج زَّ وع اللَّه
و ستُّونَ يوماً فحَجرَ منهْا سـتَّةَ أيَـامٍ خلََـقَ    مائةٍَ  ثلَاَثُ

  .»فمَنْ ثمَ تقَاَصرتَ الشُّهور ،فيها السماوات و الأْرَضينَ
نقـل   )ع(امام پنجمصباح بن سيابه از : ترجمه

مـاه  هـا را دوازده  خـدا مـاه  « :فرمودكرده است كه 
ولى آن شش  ؛آفريده كه سيصد و شصت روز باشد

هـا و زمـين را   آسـمان  ،هـا  روزى كه خداوند در آن
كم  هابرخى ماه و،و از اين ر ،آفريد از آن بيرون شد

  .)486: 2، ج1403صدوق، (» شد
 از كدام هركه  معتقدند مفسرين از رخىب) ب

 در هك ـ چنـان  ؛سـال  هزاراست با  معادل روزها آن
 پروردگـارت  نزد در روز هر«: ه استدفرمو  اى آيه

 شـما  كـه  اسـت  ايىهسال آن از سال هزار همانند
ضـحاك   از نظـر  ايـن ). 47آية / حج( »شماريد مى
جـوزي  و ابـن  )4: 12، ج1415طبـري،  ( شده نقل

 ؛نـد افقمفسرين در اين نظر متّ معتقد است كه همة
مقدار كـلّ يـوم مـن    : عباس قال ابن«: گفته استو 

كعـب، و مجاهـد، و   تلك الأيام ألف سنة، و به قـال  
عباس يعني ابن ؛» الضحّاك، و لا نعلم خلافا في ذلك

هـزار سـال    ،مقدار هر روز از آن ايـام : فته استگ
نيـز  اك و اين نظر را كعب و مجاهد و ضح ؛است
 شناسـيم نمـي  اند و هيچ مخالفي در اين بـاره گفته
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ايـن  بـر اسـاس   ). 127: 2، ج1407ابن الجوزي، (
لي كـه  او است نظرية ممكنتوان گفت كه مينقل 

دقيـق نباشـد و    ،شيخ طوسي به مجاهد نسبت داده
  .مقصود مجاهد نيز ايام عادي نباشد

از  مقصــود كــه اســت معتقــد رازى فخــر) ج
 چيزى حالى هر در كه است حال شششش روز، 

في سـتَّةِ أيَـامٍ   «: گفته اسـت وي  .استشده  آفريده
ره هـو  عليه و يقرّ الذي يدلّ إشارة إلى ستة أطوار، و

المراد من الأيام لا يمكن أن يكون هو المفهوم في  أنّ
اليوم عبارة في اللغة عن زمان مكث  وضع اللغة، لأنّ

الشمس فوق الأرض من الطلوع إلى الغروب، و قبل 
اليـوم   لكنّ .وات لم يكن شمس و لا قمراخلق السم
لملـك ابـن   يوم يولـد ل  :يقال ؛راد به الوقتيطلق و ي

يكون سرور عظيم و يوم يموت فـلان يكـون حـزن    
ن فقت الولادة أو الموت ليلا و لا يتعـي شديد، و إن اتّ

د ه أراد باليوم مجـرّ ذلك و يدخل في مراد العاقل لأنّ
إذا علمت الحال من إضافة اليوم إلى . الحين و الوقت

  .» الأفعال فافهم ما عند إطلاق اليوم في قوله ستَّةِ أيَام
الـت  اشاره به شش ح ،در شش روز«: ترجمه

كه محـال اسـت   است و آنچه دليل بر آن است اين
ايام، همان معنايي باشد كه از وضع زبان  مقصود از
عبـارت   ،در زبان »روز« ؛ زيرا كلمةشودفهميده مي

است از قرار گرفتن خورشـيد بـر بـالاي زمـين از     
هنگــام طلــوع تــا غــروب، در حــالي كــه قبــل از 

. و ماهي نبـوده اسـت  شيد خور ،هاآسمانفرينش آ
شـود و مقصـود از آن، وقـت    ق مياطلا »روز«اما 

روزي كه براي پادشاه پسري به دنيـا  : گويند .است
و روزي كه فلاني  ؛آيد، شادي عظيمي خواهد بود

بميرد، اندوهي شديد خواهد بود، گرچه ولادت و 
مرگ در هنگام شب رخ دهـد و لازم نيسـت روز   

؛ و چنين حالتي در مقصود عاقل داخل است. دباش
. م و وقـت اسـت  زيرا مقصود از روز، فقـط هنگـا  

اضافه شدن روز به افعـال   چون وضعيت را دربارة
در  »روز«آنچه را در اطلاق درك كن دانستي، پس 

رازي، (» شـش روز  :كه فرمـود  كلام خداوند است
  ).152: 28تا، جبي
هـا و زمـين،   ـ چگونه پيش از خلقـت آسـمان  2ـ1
   گيري شده است؟اندازه» روز«

 است خلق مدت آيه، مقصود: اند گفته برخى) الف
 در كـه آن نـه  است؛ روز شش مقداربا  مساوى كه

 شب و روز ،گرفته مى صورت خلق كه زمان همان
 نظريـه  ايـن  بـه ، طبرسى و طوسى شيخ. است بوده

 قهماخلَا مانّ«: استشيخ طوسي گفته  .اندمعتقد بوده
: 5، ج1409طوسـي،  ( »في هذا المقـدار مـن الزمـان   

فـي  «: و طبرسي نيز از او پيروي كرده است ؛)451
 »ستَّةِ أيَامٍ أي في مقدار سـتة أيـام مـن أيـام الـدنيا     

  ).652: 4، ج1415طبرسي، (
 خلـق  ايـام  در مـلاك  كه معتقدند برخى) ب
 حركـت  از كـه  اسـت  روزهايى زمين، و ها آسمان
و گانـه هفت هاى آسمان و آيد مى پديد اعلى فلك 
 خلـق  آن از بعـد  و ،دارنـد  قـرار  آن زيـر  در زمين
چنـين بيـان   فـيض كاشـاني   اين نظريه را  .اند شده

تتمـايز   ما تتقـدر و الأيام انّ انّ :إن قيل«: كرده است
وات و الأرض فـي  ابحركة الفلك فكيف خلقت السم

مناط تمايز الأيام  :قلنا !؟الأيام المتمايزة قبل تمايزها
ــى دون    ــك الأعل ــة الفل ــو حرك ــا ه ــدرها انّم و تق

وات السبع و المخلوق في الأيام المتمايزة انّمـا  االسم
وات السبع و الأرض و مـا بينهمـا دون مـا    اهو السم

لتقدم المـاء الـذي    ؛فوقهما و لا يلزم من ذلك خلاء
  .»خلق منه الجميع على الجميع

م تنهـا بـه واسـطة    ايا: اگر گفته شود«: ترجمه
گيري شده و از يكديگر متمـايز  حركت فلك اندازه

ها و زمين در روزهاي شوند، پس چگونه آسمانمي
 انـد، ها از هـم آفريـده شـده   متمايز، قبل از تمايز آن

 ،هاآن گيريملاك در تمايز ايام و اندازه: يمپاسخ ده
هـاي  حركت فلك اعلي است؛ نه حركـت آسـمان  

، همـان  در ايام متمايز آفريده شدهآنچه . گانههفت
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زمين است و آنچـه ميـان   و  ،گانههاي هفتآسمان
ايـن   لازمة. ها قرار داردهاست؛ نه آنچه فوق آنآن

زيرا آبي كه همـه   ؛نظر آن نيست كه خلأ پديد آيد
  »م اسـت بر همه چيز مقـد  ،چيز از آن آفريده شده

  .)204: 2، ج1416فيض كاشاني، (
  آفرينش الهي اين مدت طول كشيده است؟ـ چرا 3ـ1

 را زمـين  و ها آسمان همة است قادر كه خداوندى
 بـا  فقط ،الهى آيات طبق و كند خلق لحظه يك در

 بخواهــد را آنچــه هــر ،)بــاش( »نكُــ« كلمــة يــك
 ؛47آيـة   /عمـران  آل ؛117 آيـة / بقـره ( آفرينـد  مى
 را مـدتى  چنـين  چرا ؛)68آية  /غافر ؛73آية  /انعام
 بـه  پاسـخ  در اسـت؟  كرده صرف هاآن خلق براى
 خلاصـة  كه شده مطرح نظريه چندين ،اشكال اين

  :نقل كرده است جوزى  ابن را نظريهپنج 
 انجـام  كـارى  روز هراست  خواسته مى داوندخ) 1

  .شمرند بزرگ را آن ملائكه تا ،دهد
 آدم بنـى  و آدم خلق براى لازم مقدمات چه هر) 2

 ـ بـه  بيشتر ملائكه ،كشيد مى طولبيشتر  او تاهمي 
  .بردند مى پى
 خلـق  و ؛الهـى  قـدرت  نشان دهندة دفعى خلق) 3

 خداونـد  .اسـت  الهـى  حكمـت  علامـت  تدريجى
  .دهد نشان را خود حكمت است خواسته

 در كه بياموزد ها انسان به است خواسته خداوند) 4
  .عجله و تسرّع تا است بهتر حوصله و صبر كارها

 شـايد  كـه  دارد وجود شبهه اين دفعى خلق رد) 5
 در كـه  صـورتى  در ؛باشـد  طبـع  روى از يا اتّفاقى
 مـؤثرّ  ،اختيـار  كـه  اسـت  مشـخصّ  تدريجى خلق
 .)144: 3، ج1407ابن الجوزي، ( باشد مى

 شـده  نقـل  مأمون به پاسخ در )ع(رضا امام از
 دهد، نشان ملائكه به كهآن براى ،خداوند كهاست 
ليظهِـرَ  « :آفريـد  يكـى  يكـى  هـا و زمـين را  آسمان

طبرسـي،  ( »ما يخلقُه منها شيَئاً بعـد شـيء   للملائكةِ
 شــده نقــل )ع(اميرالمــؤمنين از .)412: 2ج، 1386
 منـاى اُ بـه  را مـدارا  كـه آن براى ،خداوند كهاست 

 و نـداد  انجـام  سـرعت  با را كار اين بياموزد، خود
» لاُمنائـه جعل الأناةَ و المداراةَ أمثـالاً  « :نكرد عجله

 .)254: 1، ج1386طبرسي، (

 بـه  كـه اسـت   شـده  نقـل  بلخى از مقابل، در
 يـك  در زمـين  و هـا آسمان خلق اصلاً ،وى عقيدة
ين ه جمـع بـين ضـد   ك ـچنان ،نداشت امكان لحظه

ك امكان ندارد ممكن نيست و حركت بدون متحرّ
امـا شـيخ طوسـي در    . )336 :5، ج1409طوسي، (

هذا الـذي ذكـره غيـر    «: گفته استنقد كلام بلخي 
وات و الأرض خلق الجواهر اخلق السم لأنّ ؛صحيح

بوقـت دون وقـت،    و اختراعها، و الجواهر لا تختص
اختراعها فيه ما لم يكن فيما لـم   فلا حال إلا و يصح

 عراض التي لا يصحما ذكره في الأ ما يصحنّإو . يزل
 ـأعليها البقاء  غيـره  ا و ما يستحيل جمعه للتضاد، فأم
ذلك فيه فلا يصح«.  

زيــرا  ؛ايــن ســخن صــحيح نيســت«: ترجمــه
از خلـق  اسـت  ها و زمين عبـارت  آفرينش آسمان

و چون جواهر اختصـاص  ها، جواهر و ساختن آن
به وقت خاصي ندارند، پـس هـيچ زمـاني نيسـت     

 ،كه خلق جواهر در آن زمان ممكـن اسـت  مگر آن
، آنچـه بلخـي گفتـه   . كه در ازل نباشـد به شرط آن
كه امكـان بقـاء   صحيح است اعراضي  فقط دربارة

هـا  جمـع آن  ،ندارند و اعراضي كه به دليـل تضـاد  
مقصود شـيخ طوسـي   . »هانه غير آن؛ ممكن نيست

تـوان  آن است كه اعراضي را كه باقي نيستند نمـي 
به طـوري كـه بعـد از آن     ،در يك لحظه خلق كرد

هـا  اما جواهر كه امكان بقـاء بـراي آن   ؛باقي بمانند
فراهم است، ممكن است در يك لحظه خلق شده 

  .و پس از آن باقي بمانند
انـد كـه امـور    اخوان الصفا نيـز معتقـد بـوده   

مثل جسم مطلق، افلاك، اشكال فلكـي،   ،جسماني
زيـرا   ؛شـوند ها و زمين به تدريج خلق مـي آسمان
از غلـيظ   ،گذرد تا اجسام لطيـف طولاني مي يزمان

و اجـرام   ،اشـكال فلكـي پديـد آيـد     ،پيرايش شود
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ــد   ــردي درآي ــه گ ــوراني ب ــتارگان ن و عناصــر  ،س
و نظام عالم جسماني  ،چهارگانه از هم متمايز شود

و به همين جهـت خداونـد فرمـوده     ؛تشكيل شود
 ها و زمين را در شش روز آفريـده است كه آسمان

همانند هزار سـال   ،و هر روزي نزد خداوند .است
ولـي امـور    ؛شـماريد ما مـي از ايامي است كـه ش ـ 

 ـ ،روحاني عقلاني ـ همانند عقل فع  ي، ال، نفـس كلّ
با فرمـان الهـي    ،هاي مجردهيولاي اولي و صورت

بدون زمـان و مكـان و بـدون هيـولا و بـه       ،»كنُ«
الأمور الطبيعية  إنّ« :يابندق ميصورت ناگهاني تحقّ

أحدثت و أبدعت على تدريج مرّ الدهور و الأزمـان،  
الهيولى الكلّي، أعني الجسم المطلـق، قـد    و ذلك أنّ

أتى عليه دهر طويل إلى أن تمخّض و تميز اللطيـف  
منه من الكثيـف، و إلـى أن قبـل الأشـكال الفلكيـة      

افة، و تركّب بعضها في جـوف بعـض، و   الكرية الشفّ
إلى أن استدارت أجـرام الكواكـب النيّـرة، و ركـزت     

بـت  ربعة، و ترتّزت الأركان الأمراكزها، و إلى أن تمي
الدليل علـى ذلـك قولـه     و. مراتبها و انتظمت نظامها

و  ؛»خَلقََ السماوات و الْأَرض في ستَّةِ أيَـامٍ «: تعالى
و إِنَّ يوماً عندْ ربك كَـألَْف سـنةٍَ ممـا    «: قوله تعالى

فأما الأمور الإلهية الروحانية فحدوثها دفعة  .»تَعدونَ
ة مرتبّة منتظمة بلا زمان و لا مكان و لا هيولى واحد

ــه ــل بقول ــان، ب ــونُ«: ذات كي ــنْ فيَكُ ــور . »كُ و الأم
الروحانية الإلهية هي العقل الفعال، و النفس الكلية، و 

اخـوان الصـفاء،   (» الهيولى الأولى، و الصور المجرّدة
  .)352: 3، ج1412

 ـ ديدگاه صدرالمتألهين2

 زمين و ها آسمان خلق كه است معتقد نيز ملاصدرا
 نيازمند بلكه نيست، نمكم آنى و دفعى صورت به

بايد گفـت   چنين ،وى كلام توضيح در. است زمان
كـه تحقـّق    است گرديده بيان حركت بحث دركه 

است كه موجـودي  حركت در يك مقوله بدين معن
تغييـر  ) رنـگ  مـثلاً (ت خـود  در كيفي) جسم مثلاً(

آيـد  حالتي پديد مـي ، جسمكند؛ يعني براي آن مي
، هاداراي رنگي است كه آن رنگ ،كه در هر لحظه

؛ يك نام داشته باشند به دليل مشابهتممكن است 
مـا تغييـر    ،و در نتيجـه دارند ت و ضعف شدولي 

رنگ را به صـورت يـك حركـت اشـتدادي درك     
، در شود كه جسمدر اين صورت گفته مي. كنيممي

  .مقولة كيف حركت كرده است
 ،شـود  مـى  واقـع  هـا آن در حركت كه مقولاتى

 .زمـانى  دفـر  و ،آنـى  دفر: دو نوع فرد هستند داراى
 ـ يـك لحظـه   در كـه  هستند افرادى آنى افراد  قتحقّ
 ،»آن« و لحظه زيرااست؛  بالقوه هاآن وجود و داشته
يـك موجـود    ، فقطلحظه. ندارد بالفعل قتحقّهرگز 

وهمي است و آنچه بالفعل در عـالم خـارج تحقـق    
 يموجـود  كند عبـارت از زمـان اسـت كـه    ا ميپيد

  .داراي امتداد است
 يـك  كـه  اسـت  صورت اين به زمانى افراداما 

 طـول  در. دياب مى قتحقّطول زمان  در ،مقوله از فرد
ــ فــرد يــك كــه مــدتى را در آن  تغييــر دارد، قتحقّ

شود ولي اين تغييرات موجب نمي كنيم،مشاهده مي
پـس  . ديگري به جاي آن پديد آمـده باشـد  كه فرد 

 آن وجـودىِ  مشخصّات جمله از ق،تحقّ مدت طول
 به تعبيري، يك فـرد خـاص  . شود مى محسوب فرد

 ـ با ماهيت مشـخّ  ت شخصـي آن داراي  ص كـه هوي
  .ق داردزمان مشخص است، تحقّ

ا ارائه ريه كه از سوي ملاصدرنظ اين مقابل در
از  د آنـى متعد افراد كه است آن مشهور نظرية ،شده

هستند و  قتحقّ حال در درپيپي طور ت، بهآن ماهي
  .ركت استبه معناي حد، ق افراد متعدهمين تحقّ

، بودند كـه حركـت  در گذشته، فلاسفه معتقد 
 ـفقط در چهار مقولة  ـكمي  و متـي   ت، أيـن ت، كيفي

دي اثبـات  متعـد  ادلّة، با اما ملاصدرا ؛شودواقع مي
كرد كه علاوه بـر ايـن چهـار مقولـه، حركـت در      

 ــ ــز تحقّ ــماني ني ــت جس ــام آن را طبيع ق دارد و ن
 جـوهرى،  حركـت  طبـق  .ناميد» حركت جوهري«

 حـال  در نيـز  جسـماني عـالم   كلّ جسمانىِ جوهر
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 .شـود  مـى  قمتحقّ آن دار زمان افراد واست  حركت
 جـوهر  و هستى همة به مربوط قاعده اين بنابراين،
 .باشد مى مادى جهان

 صـورت  ايـن  بـه  دار زمـان  افراد وجود نحوة
 در. شـوند  نمى جمع يكديگر با آن اجزاى كه است
 ــ كـه در وهـم مـا،      جـزء  يـك  لحظه، هر ت هوي

 همان در و يافته قحقّمستقل از بقيه اجزاء دارد ـ ت 
 يـك  يعنـى  اسـت؛  شـده  معـدوم  جزء يك ،لحظه

 و زمـان  طـول  دربـالقوه   اجزايى ،دارزمان موجود
 موجـود  درپـي پي كهدارد  زمان هايانقسام مطابق
آن كـه   ، گذشتگان معتقد بودنددر مقابل. شوند مى

  .بالفعل موجودند ،اجزاء
 موجــود فــلان« بگــوييم تــوانيم مــى هنگــامى

 آن اجـزاى  همـة  كـه  »شـد  موجود و خلق دار، زمان
 و باشـند  شـده  معـدوم  و شـده  موجـود  يكى يكى

 آن از قبـل  تـا . شـود  موجـود  هـم  آن جـزء  آخرين
 ؛»شده موجود زماندار موجود فلان« گفت توان نمى
 .دانست آمدن پديد حال در را آن توان مى فقط بلكه
 دارزمـان  موجود يك مادى، جهان كلّ كه ىآنجاي از

 ـ مى قحقّت مرور به كه است  كـه  هنگـامى  تـا  و دياب
 تـوان  نمى د،يابن قحقّت زمان طول در آن اجزاى همة
 بـه  آن خلـق  پـس  ناميـد؛  مخلـوق  و موجود را آن

 تدريجى آن خلق بلكه نيست، نممك دفعى صورت
 مقـدار  هـر . دارد بستگى آن وجود مدت به و است
 بـه  نيز آن خلق و حدوث بكشد، طول آن وجود كه

 .كشد مى طول مقدار همان

ايـن   كه است معتقد ملاصدرا مقدمات، اين با
 روز شـش ند كـه  نيستبيان اين معنا  درصدد آيات،
 و شـوند  سـاخته  زمـين  و ها آسمان تا كشيده طول
 هـزاران  روز، شـش  طـى  در هـا آن ساختن از پس
 مقصـود  بلكـه  ؛است كرده پيدا ادامه امروز تا سال
، زمـين  و ها آسمان عمر طول كه است ينچن آيات
: الـف ـ1360صدرالدين شيرازي، ( است روز شش
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بـه   ابراين، ملاصدرا در تفسـير ايـن آيـات،   بن
اسـت؛ يعنـي    سه سؤال گذشته پاسخ دادهاز يكي 

تنها به سؤال سوم پرداخته است كه چـرا خداونـد   
ت شش روز آفريد و در ها و زمين را در مدآسمان

  .يك لحظه خلق نكرد
ال نخست كـه مقصـود از شـش    سؤ اما دربارة

 روز هـر  كـه  است وي معتقدتي است؟ چه مدروز 
 ربـوبى  سـال مقصود،  كه است سال هزار از عبارت
. است سال هزار پنجاه كه الهى سال مقابل در است؛
زمان د از شش روز، شش هزار سال است كه مقصو

وجودات جسماني يعني خلق ميان شروع آفرينش م
اسـت؛  ) ص(و زمان حضرت خاتم) ع(حضرت آدم

 .اندمين ضبط كردهمنجكه مورخين برشمرده و چنان
از آنجا كه تكميل موجودات جسـماني بـا آفـرينش    

گردد، خداوند تكميل مي) ص(حضرت رسول اكرم
ات را تـا آن زمـان بيـان كـرده     انتهاي خلق جسماني

  .)45: تاصدرالدين شيرازي، بي( است
  گيرينتيجه

طـول زمـان    روشن است كه چنين تفسيري دربـارة 
 ؛مورد قبول علم امروز نيست، ها و زمينخلق آسمان

ر كه قبـل از خلـق حضـرت آدم،    تصواين ه كچنان
 ها به دورة، و آغاز آفرينش آننبوده آسمان و زميني

گـردد، سـخن درسـتي    مي باز) ع(خلق حضرت آدم
صـدرا   كه است تفسيرى ،است مهم اما آنچه. نيست

 بـه بــاور او، . اسـت  داده دسـت  بـه  اصـل آيـات   از
ت شـش  ابتدا خداونـد در مـد   آن نيست كهمقصود 

هـا پـس از آن   ها و زمين را آفريـد و آن روز آسمان
آن است كه طـول مـدت   ؛ بلكه مقصود باقي ماندند
  .، شش روز استاز ابتدا تا انتهاي بقا ،هاآفرينش آن

ر تذكّ به هر حال، جناب فيض كاشاني به حقّ
 متشـابه  آيـات در شـمار   آيـات،  اينداده است كه 

 و بـوده  مشـكل  بسـيار  آن درك كه دهستن» قرآن«
فـيض  ( دارنـد  خبـر  آن تفسير از »قرآن« اهل فقط

  .)204: 2، ج1416كاشاني، 
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